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از جلد سوم    ی »جشن گلریزان«درباره  ایپاره  

 نشوار المحاضره و اخبار المذاکره 
( .ق  384-329)  یمُحَسِّن بن ابوالقاسم على تنوخالابوعلى    

 گردانش امید عبادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای به دست راست و شاخ گلی به دست چپ، و نقشِ مرغ و ماهی؛ دو پرنده هر کدام یک ماهی به نوک  ی سفالین لعابدار با نقش مردی نشسته با پیاله : کاسه تصویر
میلادی )دوران خلافت عباسی(؛ یافته  ۱۰ی متر؛ دیرینگی: سدهسانتی  ۲۳.۷ی »برکت« به کوفی نوشته شده؛ قطر: بوسند؛ بر کف اثر واژهاند یا میگرفته یا شکار کرده 

 از ایران یا عراق امروزی؛ نگهداری در یادگاه هنر متروپلیتن آمریکا. 
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174 

 وزیر خود  خلیفه المعتضد ازتجسس 

 

 از ابومحمد یحیی بن محمد بن فهد شنیدم که او از برخی مشایخ چنین شنیده:  

  کوشید می پرداخت و  هایش می خواری  و بازی شراب به  مخفیانه    ، داشت   خاطر ترس و هراسی که از خلیفه  ه  که قاسم بن عبیدالله ب
  در همه او جوان بود و اینبا    لیک. یاورد نگمان    در  ها و امور ناپایدارخوشی او را جوانکی در پی  و    از وی برنگرددرای و نظر خلیفه  که  

  هم    شبی یا روزی را ،  کرد که نهان از چشم همه باشد یافت و یقین حاصل می دوستدار بازی که هرگاه مجالی می   چنان   و   کار   سرآغازِ 
 ربود.  خواری می به شراب

  نهانی بسیاری از لوازم کار    و  نمود همت    ترفندهر    ه، و ب1گل )گلریزان( شد ها خواهان نوشیدن بر روش  شبی از شب   چنین رفت که  پس
 .  داد را  ترجیح می  داشت و او   ی زنی بود که دل با و  ن اایش میان و   آورد.  گرد جمعی بسیار  خنیاگر و از زنان   رده آو فراهم 

  3لی گ انداختند و مردم این را شادو بر سر و روی او می   هترکیب کرد   2های سبک درهم ،  هانوشید و با گل بنشست و  ب  نپس با این زنا 
او را    [پرداز، نغمه ساز، آوازخوان، دستان ]خنیاگراش به  آن زن مغنی راه راه و رنگارنگ که لباس زنان است پوشید و از شدت عشق نامند، و لباس  می 

   .شب از نوشیدن دست برداشت و از ترس خماری به بالین خواب رفتداشت، و نیم   ی هم با خود داخل کرد، و شبی خوش با و 

 
 ف. م . ـباشد می «جشن گلریزان» و یا  «شادگلی» ی قصه همان آمده که در ادامه «الورد»در متن عربی  1
  .هنگام نثار بر او نشودسیب به کسی در آکه باعث اذیت و این  اش، و دلیل سبکیشدکردن و ریختن بر سر کسی ساخته میپیشکش یکه ویژه یوزنهای سبکدرهم  2
  .در ص  3  . م  5  .ج  المجمع العلمی العربیاحمد تیمور پاشا در مجله    .، آمده«عید الورد» که در نوشته های عربی به جشن گل،   «جشن گلریزانیعنی »  «شادگلییا همان »  ؛شاذکلّی  - 3

حروف تعلیل در عربی تبدیل به ذال شده. و به معنی شادی و سرور شدن بعد از  خاطر واقعهحرف دال بست مرکب از شاد و  این لفظی فارسی »در توضیح این کلمه چنین آورده:    147
ش افشانی بوده که جزئیاتوشگذرانی همراه با گل خو    ، سرگرمی،ست. به نظر این یک نوع بازیبه فارسی  «گل»  یواژههمان    یا  «کل»  «، آمده، ازکلیصورت »به  ،و بخش دوم  .است

ی دیگر از ااشاره  «.و الناس فی شاذکلی   -اوراق ورد ابیض    /لعینی من یری    -کانما تساقط الثلج   »برای مثال در دو بیت از ابی فراس چنین اشاره شده:    ،نیامده  هانوشتهدر    چندان
و آمده که    ؛)بهبهان( که مدتی نزد وزیر ابوالفضل ابن العمید بود به شیراز سفر کرد هنگامی که متنبی از ارجان را در نظر بگیرید: » هنگام اقامتش در شیرازه شاعر معروف عرب المتنبی ب

های ای زر از درهم های بسیار از عطرها و کافور و عنبر و مسک و عود به شاعر داده و اسبی که به ارزش هزار میش خریداری شده و دیگر کیسهپس از یک مهمانی عضدالدوله صله
ها متنبی در هر رخدادی  شده. پس از این ای قوام شده به پانصد دینار و شمشیری هندی مرصع به حمایلی طلاکاریهای دیباج رومی با جزئیات فراوان و عمامهعدلیه و ردایی با حاشیه

افشاندند و ها گل میکرد بنشسته و ترک ی خود میها را شیفته)روز گل(. متنبی بر او وارد شد و ملک بر سریری که گنبدش چشم   الوردیومسرود تا فرارسیدن  ی برای او میاقصیده
قد صدق الورد فی الذی زعما / انک صیرت نثره دیما » یاد ندارم که چشمهایم چنین به دلم خدمت کرده باشند و چنین سرود:  ه  متنبی در پیشگاه او ایستاد و چنین گفت: هیچ روزی ب

هایی از ترکیب  نمونههمچنین    (.لبنان،  بیروت  :م   1986چاپ   ؛78-77ج اول، ص    عبدالرحمن البرقوقی،  ،شرح دیوان المتنبی  نک.)  «کانما مائح الهواء به / بحر حوی مثل مائه عنما/
الدین عبدالرزاق  « )جمالجسد آبادوجود تو چو روح از  عالم به/گل شادتو چون باغ به  داری دمُلک به  یارا در ادب پارسی در نظر بگیریم: »«  گلریزان /و »گلریز   «شادگل+»یا    «شاد+گل»

جانش    ز  / دیچو گلشاه رخسار ورقه بد؛  (میلادی   ۱۷ی  سیدای نسفی ]بخارایی[، سده)  «همه بودند چون گل شاد و خندان   /   ؟گلستان  نی ز  ارانیکجا رفتند  هجری(؛ »  ۶اصفهانی، سده  
کند سرو خرامانش از یم  /نشست    زیگل برون آمد و بر مسند گلر؛ یا:  ز هفت اطلس گلریز آسمانی والا/  قبای قدر ترا آستر تمام نیاید؛  قمری(  ۵ی  )عیوقی، سده  دیدم  یشاد کام  گلِ 

 قمری(؛  ۱۰۵۷ی کشمیر،  )سلیم طرشتیِ تهرانی، درگذشته  ستیداغ و نوبهار عاشق  زانیفصل گلر   /  ستیو روزگار عاشق  دیسبزهٔ خطش دم  هجری(؛  ۷)خواجوی کرمانی،    امیق  ینرویا

کارگاهِ    رِ یبه تَحر  م یادهیکَش  /هفت خانهٔ چشم    زِ یکه پردهٔ گلر  ایب قمری(؛  ۱۰۰۰)صائب تبریزی،    دیکن  زانیآماده بهر جشن گلر  شیبرگ ع /  د یها سامان کن  خانه یرسد م  یم   یخوش بهار
تا قصب از تاب   شهیهم)سلمان ساوجی، سده هشتم هجری(؛    دل از بار چون سروت آزاد باد!  /  که شاها درونت چو گل شاد باد!  ؛(هجری خورشیدی  ۷۰۵  ی شیراز،زاده  )حافظ،  الیخ
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  ،پیش از رفتن،   و در پیشگاه خدمت حاضر و تا ساعت پایان وظیفه که قصد رفتن داشت   باره بنشستبر  و فردا به سوی المعتضد  
کس صدای گفتگوی  ید و آنقدر نزدیک شد که هیچ آتر  ، معتضد از او خواست نزدیک کند    او را فراخواند تا از نزدیک با او دیدار   معتضد 

ه  بکردیم، اما گویا شدیم و شادگلی بازی می ی با تو همراه می ه بود گفت: ای قاسم اگر ما را دوش دعوت کرد   وی راشنید. آنها را نمی 
 ی.  شتات پوشیده بودید شرم دا که تو و معشوقه   ینهای رنگجامهخاطر آن  

 . قاسم از اندوه مرگ را به دل چشید

کند دلت  دانستیم این خبر تو را چنین آشفته می ؟ اگر می بود که غمگین شدی   چه گفته ؟ مگر در این  : تو را چه شده خلیفه او را گفت 
 ، برو خدا پشت و پناهت باشد.  آزردیم را چنین نمی 

گفت  و در آخر گفت: معتضد این از من نخواسته  بو نزدیکان خویش فراخواند و به آنان ماجرا   قاسم به سرای خویش غمزده بازگشت  
ماند. و اگر او چنین تواناست پس  که هیچ خبری از من نزد او پنهان نمی ،  کاردانی و قدرت او در گردآوری اخبار  فهماندن  مگر به  
گاه نباشد که از رشوت   باشد  چگونه نیست؟ و زندگی من چه؟ اگر چنین چیزها بر او  اخبار  آن  تر از  که مخفی   یکیو این    ،های من آ

 ماند؟ مرا بگوئید چه کنم؟  مخفی نمی 

 کردن خاطر او مشغول شدند و این همه بر غم و اندوه او بیش بیفزود.  و آنها به آرام 

 شود و خود را خواهم کشت.   پاره جگرمرا پیدا نکنم که به آنها گفت اگر این خبرچین تا آن 

 ما جستجو خواهیم کرد و او را شناسایی خواهیم کرد.   : به او گفتند

جست   1در پی صاحب خبر چندی ن دوست بر گرد دارالخلافه آو  ،کنم ای امیر پیدا می یکی از آنان درآمد که من خود به تنهایی او را 
 نیافت.    هیچ اما  شاید چیزی بیابد  گمان به کسی   ظن و  و حتی بر

 روز بگشت و باز چیزی نیافت.   یهمه ، ها سر زد و مجالس اصحاب برید و خبرفردای آن روز بر دیوان 

 و باز چیزی نیافت.   کرد نگاه می  وزاره داخل شد و حجره  به حجره  روز بر دارالسوم و 

تا وزیر سواره خارج شود و با موکب او   بود  به انتظار حیران  [ة العام]باب در سرسرای عمومیسواره مرکب خویش بر  شدو روز چهارم که 
که    ، زانو دو  بر    خمیده گویی    قوزکرده وکه جوانکی دید    و بر همین انتظار بود تا   از این بیابد چیزی  و    بنگرد ها  چهره در    تا    شده همراه  

آمده بود برای ورود او را مانع  آفتاب  برآمدنِ از  نکه خیلی پیش آبا  این مرد جوان ها که رسید دربان  هرفت و ب بگیران راه می صدقه  چون
 .  نشدند

 
 و سان را  رت یکرده همه س  یآتش باز  /نگر هر طرف از خط شعاعش  زیگلر؛  هجری قمری(  ۴۶۵ی  )قطران تبریزی، درگذشته   چو ز آب باران گل شاد گردد و شاداب  /  دیمه بفرسا

 ف. ـ م  قمری(هجری  ۸۴۴ی هرات، )امیرعلیشیر نوایی، زاده
 ف.  در اینجا منظور خبرچین یا جاسوس ـ م 1
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پرسید و برای آنها دعا  اخبار آنها می   شد و من گوش سپردم و او ازبا آنان  به گفتگو  لختی  ه  ها ایستادبه درگاه که رسید همراه دربان 
 .  کشید های بشاش با او بودند تا آنکه گفتگو به چیزهای دیگری ها با چهره کرد و آن دربان می 

 ها چه کس وارد شد؟ و چه کس مانع شد؟  پس )جوان( به آنها گفت: از آغاز روز به دیوان 

 به او گفتند: فلان و فلانی.  

  از پی او ی ورود دادند و من نیز  را اجازه   ی ها و دربان   ،چشم از وی برنداشتم با شنیدن اینها فهمیدم که صاحب خبر همین است و  
از   خود ها ، و با او چیزها گفتند که ندانستم با آنکه دارها رسید و برخورد او با آنها همان بود که با آن دربان شدم، رفت تا به پرده  روان

 شدن نیز با من بود.  ی من بود و مانع و دیدار مردم با وزیر وظیفه ندیمان وزیر بودم  

رسید و آنها از دیدار او    [دارانپرده]هاآمدم و او متوجه حضورم نشد و به محل حاجب   فرودگذشت از مرکب خویش  بر از دهلیز عامه که  
 کرد و آنها به او می بخشیدند.  دعا کرد و تصدق آنها می را شان وی ایو با او هیچ گفتگویی نکردند و   آمدند ذوق بر سر  

ای به  زد و از خزانهو به همه جا سر می   پیمود کرده ره می دیدم و هنوز به حالت قوز از آنها گذشت و به صحن رسید و من او را می 
رفت و در جستجوی  هر که بود می گرفته تا  های غلامان و خدمتکاران  ها و پوشاک و حجره ی فرش و آشامیدنی ی دیگر، از خزانهخزانه

استفاده بردم که در سرای وزیر چنین اطلاع  شنیدم و حتا از چیزهایی باخبر شدم که گفت و من نیز می اخبار و از هر چیزی سخن می 
   .بردم نمی

بر او تصدق کرد و خادم به او صدقه داد، و آنجا نشست    رسید برای خادم دربان دعایی کرد و  خانه؛ شبستان[؛ پرده حرمسرا]باب الحرمسپس به  
از  اخبار سرای    گرفت وپرسید و پولی از آنها می شد از احوالش می هر که از کنیزان و خادمان وارد یا خارج می ، و  به مطایبه و شوخی

گاه می  اش را به من بدهد و از بانوی  ید که آن قولش فراموش نشود و بانویم فلانی صدقه ی گفت به بانویم فلانی بگو و به آنها می شد  آ
ها من شاهد و ناظر بودم و در شگفت بودم که حتی اخبار کنیزان قاسم  خبر فلان بانو بگیرید و سلامم برسانید و بر همین   قهرمانه  من

میان کنیزان و   ها  . و هر چه از شادی و دوستی اندده سان ر   دم صبحبه  اش و از آنها که شب را در سرای او  خانه را هم جویا شد و اهل 
   .چون این هایشان و چیزهایی لباس 

شد،  سوار می  خویش جایی بود که وزیر بر مرکب آن  شد و  اندر وزیر بود  جایگه رفتنش به دارالخلوه )خلوت( که سپس با آن شکل راه 
پس فراشان حجره و خواص و خادمان و غلامان کوچک او را با خنده و شوخی بیرون کردند و او برایشان دعا کرد و از برخی هم  

   . گرفتعطائی گرفت و از آنها خبر وزیر و خلوت و نوشیدنش را می 

بد و نه به خلوت  سخه نه نوشد و ن  ، نه چیزی خورد .و ما دلیلش ندانیم   شده ای به او گفتند: او دو روز است که بسیار غمگین  و عده 
 شود.  اندر  و تنهایی 
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اهل    آنها که  با    ش بود و با آن سبک سخن و الفاظ  طبعی از راه شوخ گرفت با مزاح  و  می از هرچه  پرسید و خبر  همه را که می اینها  و  
و سپس قوزش را به شدیدترین حالت    گشت ز حجره برون  اخبرها  آن  و او با      وی را رسانیده خبرها  جمله    ند بود   سبکسر شوخی و  

و همراه خود زنبیلی    برون گشتب  کرد و از درب  ی پیشینهمان کارها   رسید و مدتی طولانی توقف کرد و  ]دبیر[درآورد و به مجلس کاتب 
 ها پر از درهم کرده بود.  در آن داشت و جیب که نان و حلوا و غذا  ورد بیا

   شناسید؟آیا این را می  ها گفتم ه به سرسرا رسید به دربان هنگامی ک

  آید خوشش  را  اخلاقی خوش دارد و هر که در سرای است او    ،آید  گرفتن می اینجا برای تصدق و صدقه   است و   علیلگفتند: مردی  
   .دندهمی  چیزکی و به او 

 داند؟ ی او را می م، آیا کسی از شما خانه برَ  هر وی دوست داشتم چیزی ب ، سوزددلم بر او می گفتم: من هم  

   .گفتند: نه 

آمدیم    روندبه همین  گویی در حال صحبت با غلام خود هستم و     نمودم کهمی چنان    شتعقیب  درو    رفتم پیش می  نزدیکدر پی او    هارسو 
از آنجا سوی خانی  شد و تا به گورستان  آمدم ش رس من پشت   گذشت وبل پ و حالتی که داشت از  تا بر پلی رسیدیم و او با همان قوز  

م  رفت و بازگشت و برایبکرد و  بغلام چنین    ، بوَد  اش در کجای خان  و تا دانیم خانه شو من به غلام خود گفتم در پی او    رفت  [محله]
 .  آنجا را نشانی داد 

 چاره سازم که هراسم این بود اگر او را به پرسش گیرم بگریزد و از دست ام برهد . دانستم که چه ه نو ماندم ب سرگشته  

پاک  ی در جامه تندرست شد برون  تنیاز آن خان  این شد که ناگاه دیدم تا  بازگشت کردم گآهنو   شد به درازا  م توقفو  ایستادن  این 
گاه نمی نقدر نزدیک نبودم  آاگر    و  شدهقوام    بر بالای ابروان  که  ایطیلسان و عمامه با    ،ریشی سپید    و آراسته و بجا  را    ی و و   شدمهیچ آ

 .  داشتگام برمی راست با قامت  پیشین  آن حالت  ه وارونِ ب ینکا که شناختم نمی

خاطر دقت زیاد من  ه ب لیک کرده   تمامکاری این نهان  ه و با عمام  نهاده  خویشریش   فرازبر   ریشی   دیدم که   و به ریشش کردم  تند نظر 
 .  مه دریافتم او اینه به امو نزدیکی 

.  بماند  به انتظار به نزدیک پل برده    امباره که      فرمانو به غلامم    دگرگونه آراستم ام را  دی شدم و عمامه جمس   اندررفت و من  بپس او  
 .  می رفتم   او های  گام  شتابی او و هماهنگ با  و در دنباله  شدم  وانهکردم و ر ی پاه غلام را ب [صندل]نوعی تمشکدرآورده و  هاکفش 

به  بود که این مرد به خادم  داد و خادم    ایرقعه   به کوتاهیِ دادن و ستادن برون آمد، گفتگوی آنها    خادمی   ، شدتا به سرای ابن طاهر  
شدم و بر سرای    ]نوعی زورق[ ریةیی یعقوب پیش گرفتم و سوار بر سمدرجهرا به سوی  و من دیگر در پی او نشدم و راه    بازآمدشد و    اندرون 

 .  شدم   فراز وزیر

 نشستم . بومن   برخاستند ان نشستم و مردم بخوردن ه  مرا تعارف کرد و با او بخوراک ی  بر او وارد شدم و او بر سفره 
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   ی. به من گفت: بگو 

گفتم : دیشب چنین و چنان کردم، و در حرمسرای تو چنین و چنان شد، فلان زن چنین گفت، و فلان کنیز تو چنین گفت و تو را  
 .  ان نمود و فلان خادم کوچک چن  خواندچنین 

گوید و از آنجاکه از خلال حواشی  اینجا و آنجا خبرهایی را از این و آن شنیده بودم و حتی صاحبان خبر از اصل ماجرا هم  راوی می 
 گفتم.    ربه وزی همه)این حواشی( خبر  به  متوجه کامل  دانسته و  خبر نداشتند من تمام ماجرا را 

 ی؟  اها از کجا شنیده گویی؟ این هاست که می این چه سخن  ، به من گفت: وای بر تو 

 گفتم: از همان جا که سخن شادگلی درز پیدا کرد.  

 مرا باخبر کن. گفت:  

 گفتم: مژدگانی.  

 .  خواهی گفت: هرچه تو 

گاه کرد   را گفتم.    ها همهو نشانی  ه او را از کوژپشت آ

 ام بوسه زد و مالی گران مرا بخشید.  مرا نزدیک خویش گرفت و بر پیشانی 

 وری و هیچ کس خبر نشود .  آ  به چنگخواهم او را و گفت: می 

 .  کنم گفتم: چنین 

  همراه  به خدمت مناو را  بدین کار  و از میان غلامان یکی آمد و    برایم آورَدخویش رفت تاچیزی    یه غلامان خاص   چندی از  نزدپس  
 کرد. 

و من    داخل آمد   بر همان حالت کوژ و قوز ی دیروز و  جامه دیدم با همان  و  بر همان خانه منتظر مرد شدم،    ، صبحگاهبه    ، فردای آن روز 
 اش رفتم. ی خلوتگاه شد و من در پی مانعش نشدم تا به حجره 

 .  آغازیدافتاد و گریستن در  تشویشروی او قفل کردیم، او به ه گرفت و درب حجره را ب  ؛به غلام گفتم: این را بگیر

او را    و   و به حجره وارد شد   نهاد  ی کنار   وجور کرد وجمع   پس وی کار و بارش را وزیر آمده بود، و من پنهانی خبر به او رساندم،  
،  درستی بردار گام به ، ]ساحر؟[ مکار گفتم: بایست ای    دم وفشر ب، من گردنش را داشت، پیش بیامد گام برمی   کردهقوز کماکان   فراخواند و

 .  روز پیشین بدیدمت چنانک 
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   .هستم  1علیل گفت : من مردی 

   2ایستاد و راه رفت. راست  به ناچار پس او  ز آنچه رفت گواه آوردم،

   کشم.  بتو را  دم وگرنه همین   ی گفت: راست بگو   وی راقاسم 

گفته بودم این  را  چه من قاسم  آنکنم، و هرچنین و چنان می و    ، ن ماهبهما گفت: من صاحب خبر خلیفه معتضد هستم، از فلان زمان و  
خادم  آن  به  پوشیده و کوچک  ی  ی روز یک رقعههر بار در نیمه   که  کرد چنین فراهم می اخبار    بگفت که ازها بگفت. و  مرد همان 

ی میان  برد. و این خادم واسطهدهد، و آن خادم نیز رقعه را برای شخص معتضد می در سرای ابن طاهر می از سوی خلیفه  گماشته  
 آورد.  سی دینار عینا می را آنهاست و بر سر ماه این مرد 

 ؟  من چه در چنته داری  خبرهایاز دوره این  ی بگو  :گفت   ی را و

 لی بود.  گ و یکی از آنها خبر شاد فت مرد چیزها بازگ 

 اش به معتضد قطع شد. ی ، و دفنش کردند، و خبررسان3قاسم در همان خانه او را زندانی کرد و شب که رسید او کشته شد 

دال بر    نشانی هیچ  نه  از آن سگ، دیگر خبری از من نزد معتضد نیست، و   شدم   رها ماه بعد و یا شاید مدتی بیشتر قاسم به من گفت:  
گاهی  بینم.  نمی خلیفه از امر من نیز   آ

 

 

 

 

 

 

 
 ف. ـ م .آمده که به معنای مریض و علیل می باشد «الزمنی »واژهدر متن  1
دانسته و ما در ترجمه همان گونه   ،ی المصدوق را صدق، راستیریشه  یرای المصدوقه قام ، فمشی. ]آقای شالجی در حاشیهفاحضرت له مقارع ، فلما  »در متن اصلی چنین آمده:   2

ی المصدوقه یا شاید المصدوفه بوده چنین لحاظ کنیم و صفتی برای شلاق در نظر بگیریم معنای دیگری کل جمله ترجمه و معنی کردیم. اما اگر لفظ مقارع را شلاق معنی کنیم و کلمه
رفتن کرد. البته  شود: پس شلاق را حاضر کرده و او با دیدن این شلاق مصدوف )شکل و شمایل شلاق و رشته ی آن( ترسید و ایستاد و شروع به راهکه به این شکل می ،کندرا احاطه می

و این گمان ما به این خاطر است که شکل جمله و نوع کلمات خود گردآورنده را گویی به شک انداخته که المصدوقه را در پانویس    و تنها یک حدس و گمان است.  نماید می این بعید  
 ف. ـ م آورده

   ف.ـ م دهدشود و خلیفه المعتضد دستور به آزادی او می: در روایت این مرد کشته نمی الفرج بعد الشدهدر کتاب  3
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عْمَانبرگی از مقامات حریری؛ابوزید به پیشگاه قادیِ  ة النُّ  میلادی؛ نگهداری در کتابخانه ملی اتریش ۱۳۳۴برد؛ حال میعرض   مَعَرَّ
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ی میلادی؛ کشف: از ایران یا عراق امروزی، دوره ۸۰۰شده است(؛ دیرینگی: حدود دار با نقش رخسار انسانی )احتمالا آویخته میی نقشفرشینه یا پرده بقایای یک 
متر؛ نگهداری در یادگاه هنر کلیولند، آمریکاسانتی ۱۶در  ۱۸.۵عباسی. جنس: پشم و پنبه؛ اندازه:   

 


